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یادنامه علامه محمد قزويني

یادداشتی از استاد مهدوی دامغانی به مناسبت هفتادمین سال وفات مرحوم علامه محمد قزوینی طاب‌ثراه 

در روز جمعه ششم خرداد یکهزار و سیصد و بیست و هشت )1328(، محمد قزوینی پس از بیش از شصت 
سال خدمت به فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و احیای بســیاری از آثار و مآثر ادبی و تاریخی زبان فارسی، در 
کمال غُربت در طهران ـ خیابان فروردین ـ کوچه‌ای که به مناســبت ســکونت آن ‌مرحوم در آن، نام 
لی‌که فقط همســرش بانو رزُا و یگانه  »دانش« را بر آن نهاده بودند، در خانه کوچکی به شــماره 20 در حا

لینش بودند، جان به جان‌آفرین تسلیم کرد. فرزندش »سوزان خانم« بر با
در روز جمعه ششم خرداد یکهزار و سیصد و بیست و هشت )1328(، محمد قزوینی پس از بیش از شصت 
سال خدمت به فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و احیای بســیاری از آثار و مآثر ادبی و تاریخی زبان فارسی، در 
کمال غُربت در طهران ـ خیابان فروردین ـ کوچه‌ای که به مناســبت ســکونت آن ‌مرحوم در آن، نام 
لی‌که فقط همســرش بانو رزُا و یگانه  »دانش« را بر آن نهاده بودند، در خانه کوچکی به شــماره 20 در حا
لینش بودند، جان به جان‌آفرین تسلیم کرد و آن بزرگوار نامبردار که بسیار  فرزندش »سوزان خانم« بر با
لهی و توسل به ذیل عنایت  پایبند به معتقدات شیعیان اثناعشری بود، به نشــانه خضوع در برابر امر ا
لسلام، در آخرین لحظات حیاتش، مُهر تُربتی را در دست  حضرت ختمی‌مرتبت و ائمه طاهرین علیهم‌ا
چپ خود گرفته بود که روز شنبه هفتم خرداد من بنده روسیاه آن‌ را به‌سختی از میان دست و انگشتان او 

بیرون آوردم و به خواهر محترمه‌اش سپردم.
مقدر چنین بود که در آن روز جمعه ششم خرداد آن ســال، هیچ یک از دوستان و ارادتمندان فراوان او و 
خاصّه آنان که به او از دیگران نزدیکتر بودند، یعنی مرحومان: علی‌اصغر حکمت، سیدحسن تقی‌زاده، 
دکتر قاســم غنی، عباس اقبال رحمه‌الله علیهم در طهران نباشند و حتی برادر بزرگتر و مرحومش میرزا 
لوهابی و خواهرش نیز در آن شب جمعه به شنبه )جمعه‌شب( به خانه او نیایند و بانو رزُا  احمدخان عبدا
ـ همسر بیچاره ـ و سوزان‌خانم مظلوم و به معنای واقعی بی‌کس او تا صبح در کنار جسد شوهر و پدر تنها 
باشند و اشک بریزند. حضرت‌ آقای دعائی، انشاء‌الله عمرتان دراز باد، من بندة ناچیز غریب آواره اکنون، 

پس از هفتاد سال وقتی به آن شب فکر می‌کنم، اشکم جاری می‌شود.
باری، چنان‌که سابقاً نوشته‌ام، حدود ساعت 9 و نیم صبح شنبه هفتم خرداد، جناب استاد دکترمهدی 
لی(، خبر رحلت مرحوم  محقق که آن ایام دانشجوی دانشــکده معقول و منقول بودند )حفظه الله تعا
قزوینی را با تلفن به من بنده داد و خدا می‌داند که من چگونه به‌ســرعت خــودم را از دفترخانة 22 که 
دفتریارش بودم، به خانه آن مرحوم رســاندم و در آنجا جز همسر و دختر و برادر و خواهر قزوینی و آقای 
لذکر داشــت، کس دیگری در خانه نبود و  لدین پوردهناد که نسبت خانوادگی با این دو اخیرا شــمس‌ا
همه منتظر آمبولانسی بودند که مقرر شــده بود بیاید و جنازه را به مسجد سپهسالار کهنه منتقل کند و 

حاضران با قزوینی وداع کنند.
ساعتی بعد آمبولانس رسید و جنازه شــریف قزوینی در تابوت نهاده شد و راهی مسجد سپهسالار شد؛ 
یعنی به آن حیاط کوچکی که در مدخل مســجد )از درب کوچه مسجد( معمولًا برای غسل و کفن‌کردن 
اموات اختصاص داشت. و روز بعد مراسم تشییع آن یگانه آن روزگار انجام یافت و جسد او در مقبره مرحوم 

لفتوح رازی )رضوان‌الله علیه( دفن شد، خدایش بیامرزد. ابوا
لقدر در جمعه پیش از جمعه ششم خرداد بود که در آن  آخرین دیدار این حقیر ناچیز با آن علّمه عظیم‌ا
روز مرحوم اســتاد عباس اقبال )رحمه‌الله علیه( تعدادی از جزوات چاپ شده کتاب »شدّ الازار« را برای 

ملاحظه و تصحیح نهائی، به حضور علامه آورده بود و شرحش را سابقاً نوشته‌ام.
شک نیســت که آن مرد بزرگ بهترین راهنما و سرمشق برای علما و فضلا و اساتید ادب و فرهنگ ایران در 
ایجاد و ادامه روش تحقیق و تحشــیه متون ادبی است و اســاتید بزرگ زمان، یعنی مرحومان استادان 
والامقام علامــه فروزانفر و علامه همائی )رحمــه‌الله علیهما( و مرحومان ســیدمحمدتقی مدرس 
رضوی و احمد بهمنیار و علی‌اکبر فیاضی بر همان راه و روشــی که مرحوم علامه قزوینی ترسیم فرموده 
بود، بســیاری از کتاب‌ها و نفائس ادب فارسی را در تاریخ و ســیر و تصوف و عرفان و فلسفه با تحقیقات 
ذی‌قیمت خود به چاپ رساندند و سپس شاگردان طراز اول آن اساتید در احیای آثار ادبی و عرفانی، آن 
لی به همة آنان جزای خیر مرحمت فرماید و بر ایام عمر و توفیق  روش را ادامه دادند و خداوند تبارک ‌و ‌تعا
وجود عزیز شریفی که اینک دقیقاً فرد شاخص ادب و عرفان اسلامی به شمار می‌رود، یعنی جناب استاد 

لنبی و آله الامجاد. گرانقدر دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی )ادام ‌الله افاضاته( انشاء‌الله بیفزایاد با
یقیناً روان پاک علامه قزوینی در بهشت از اینکه می‌بیند کتاب مســتطاب عزیز نفیس »تذکره اولیاء« 
را که او اولًا قریب یکصد ســال پیش با افادات سودمند خود به چاپ رســاند، اینک به بهترین وجهی 
توسط جناب آقای استاد شــفیعی کدکنی به فضلا و علاقه‌مندان هدیه شده است، شادتر خواهد شد و 
لم مجردات روح مطهر عطار نیشابوری )رفع‌الله درجاته(، بر هر دوی این بزرگواران  ان‌شــاء‌الله در آن عا
یعنی قزوینی و شــفیعی احســنت خواهد گفت و برای مزید درجات قزوینی و طول عمر جناب استاد 

شفیعی دعا خواهد کرد.
لوهابی ـ تنها  لظاهر این بنده و خانم گیتی شــهباز ـ نوه دختری مرحوم میرزااحمدخــان عبدا علی‌ا

لتماس دعا دارم. کسانی هستیم که به زیارت مرحوم قزوینی نائل شده‌ایم. از خوانندگان محترم ا
 فقیر فانی،  احمد مهدوی دامغانی

لي تدريس كرده  لتعاقب مدت دو سه ســا علي ا
ايشان را برحسب معلومات ناقصه‌ي خود به علم 

مزبور آشنا ساختم.
در دوره‌ي اقامــت اولي من در پاريــس احياناً 
مكاتيپ آن مرحوم به خط خودشــان براي من 
مي‌رســيد كه براي يادگار آنها را نگاه داشــته‌ام 
سوءعاقبت ظاهري و حركات اواخر عمر آن مرحوم 
كه منتهــي به خاتمه‌ي فجيع حيــات او گرديد 
هيچكدام از اينها نبايد باعث انكار مقامات علميه 
آن مرحوم بشود، او مكافات اعمال خود را در اين 
دنيا چشــيد و واقع امر به دست خداست و حالا 
او اسير خاك و دســتش از اين دنيا كوتاه است و 
لخير  ديرگاهي است كه گفته‌اند: ››اذكروا موتاكم با
‹‹. راقم سطور را مقصود مدح يا قدح حركات اواخر 
آن مرحوم نيســت, غرض من از ذكر او در اينجا, 
فقط اداي وظيفه‌ي حق‌شناســي و تذكار حقوق 
مودت آن مرحوم و خوبيهاي او در حق من است 
و بــس و تذكر عهود ماضيه را خواســتم تا به قول 

بيهقي: لختي قلم را بر او بگريانم.

      ادوارد براون 
...و ديگر مستشرق شهير, پروفسور ادوارد برون كه 
شهرت ايشان مستغني از هرگونه وصف و شرحي 
است. ايشان سمت رياســت امناي اوقاف گيب را 
دارند و به توسط ايشــان بود كه طبع و تصحيح 
بعضي از كتب كه بعدها مذكور خواهد شد از طرف 
امناي مزبور به عهده اين ضعيف محول گرديد )در 
20 جماد‌الاخر 1344 ››ژانويــه 1926‹‹ در كمبريج 
وفات يافــت( در اوايل ســنه 1324 امناي مزبور, 
تصحيح و طبع تاريخ جهانگشاي جويني را به من 
پيشنهاد كردند من نيز با وجود قلت سرمايه علمي 
لعاده اين كار, متوكلًا علي‌الله, دل  و صعوبت فوق‌ا
به دريا زده, پيشــنهاد مذكور را قبول كردم و براي 
لثاني سنه‌ي هزار و  انجام اين مقصد در ماه ربيع‌ا
سيصد و بيست و چهار از لندن به پاريس- كه در 
آنجا نســخ متعدده از كتاب مزبور موجود است- 
آمدم و تا اواخر سنه هزار و ســيصد و سي و دو در 

پاريس متوقف بودم.

      دهخدا 
...درين مدت توقف خــود در پاريس با آقاي ميرزا 
علي‌اكبر خان دهخدا نوســنده‌ي مشهور كه در 
آن اوقات در اوايل ››اســتبداد صغيــر‹‹ در جزو 
مهاجرين ملي به پاريس آمده بودند تجديد عهد 
مطول مفصلــي نمودم. در تمــام مدت اقامت 
معظم‌له در پاريس, من اغلب اوقات را در خدمت 
لطف  ايشان بسر مي‌بردم, و از موانست با آن طبع ا
از ماء زلال و ارق از نســيم صباء و شمال به نهايت 
لواقع تمتعي كه  درجه محظوظ مي‌شــدم و في‌ا
من از عمر در جهان بردم يكــي همان ايام بود و 
آرزو مي‌كنم كه باز قبــل از مرگ, يك بار ديگر اين 

سعادت نصيب من گردد. 

       لوئی ماسینیون 
لوئی ماســینیون را من شخصاً می‌شناسم. جوانی 
لب شهرت و نام و می‌خواهد  است بسیار بسیار طا
لم را مبهــوت نماید و  که کاری کرده باشــد که عا
جمیع علمای اسلام و مستشرقین فرنگ را انگشت 
حیرت به دندان تعجب گــذارد که این، چه بحر 
زخاری است که طبیعت یک مرتبه بعد از چندین 
صد قرن از مبدأ تواریخ به عرصهٔ ظهور آورده است 
که در هر موجی چند صد خروار در شاهوار و جواهر 
آبدار به‌رایگان بــر مخلوقات ضعیف نثار می‌کند. 
لی از جنم و مشرب و سایر  اگر بخواهید تصور اجما
حیثیات او بفرمایید، عیناً تصور بفرمایید مســیو 
»ب« ]منظور ادگار بلوشه اســت[ رفیق و همکار 
بنده را. اگر نوشتجات او را خوانده‌اید لابد می‌دانید 
که چه جور جنمی اســت. این شــخص هم برادر 
کوچک یا بزرگ اوســت؛ در جهل و تهی‌دستی و 
اظهار فضل و مدعی‌گری و ســایر نعوت و صفات 
لنعل بلکه مع شیء  لنعل با سلبیه و ایجابیه. حذو ا

زاید دست او را از پشت بسته است.

      تقی زاده و کمیته برلن
لغرض, من مدت چهار سال و نيم تا ختام جنگ  ا
در برلن ماندم. شرح صدمات و مشقاتي كه من از 
قحط و غلاي عمومي در اين مدت, مانند همه‌ي 
لي آن مملكت فلكزده كشــيدم از گنجايش  اها
له بيرون است. يك كتاب به  امثال اين مختصر مقا
لصفا براي آن لازم است. اداي اين  اندازه‌ي روضه‌ا
وظيفه را به عهده مورخين اين جنگ وامي‌گذارم.
لــي مملكت  ...ما ايرانيان نســبتاً به ســاير اها
خوشبخت‌تر بوديم زيرا به مساعي و اقدامات آقاي 
بي‌طرف  خارجه‌ي  ماها  اينكه  عنوان  به  تقي‌زاده 
و مهمان دولت آلمان هســتيم به هر يك از ماها از 
اوراق مذكوره سهم مضاعف مي‌دادند, يعني بجاي 
هفته‌اي پنج مثقال روغن به ما ده مثقال )50 گرم( 
و بجاي ماهي يك تخم‌مرغ, به ما دو عدد صحيح 

بي‌كسر تخم‌مرغ مرحمت مي‌شد.
له را در مصاحبت  بــاري, اين مدت چهــار پنج ســا
محترم  دانشمند معظم  خود  دوست قديمي  دائمي 
آقاي سيد حســن تقي‌زاده مدّظله بسر مي‌بردم و 
از مفاوضات علمي و ادبــي آن يگانه‌ي فاضل علّمه, 
همواره مستفيض بودم. ايشان در آن ايام به مساعدت 
دولت آلمان يك انجمني به اســم ››كميته ايراني‹‹ 
تشكيل داده و جمعي از اعزهّ‌ي ايرانيان را كه در آن ايّام 
لمللي و انسداد  و انفساه بواسطه‌ي انقطاع روابط بين‌ا
لسيبيل و اغلب در باب امر  طريق, همه در حكم ابناء ا
معيشت ولو اينكه در بلاد خود شــايد متمول بودند 
سرگردان بودند, آقاي تقي‌زاده به توسط آن كميته از 
همه نگاهداري مي‌نمود و به اين طريق جمعي كثير 
لمگير محفوظ  از هموطنان ما از صدمه‌ي آن طوفان عا
ماندند و از آن سموم آتشين كه تر و خشك را بسوخت 

جاني به سلامت به در بردند. 

سید حسن تقی‌زادهادیب پیشاوری

مقدّر چنین بود...


